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فرمانده مرزبانی ناجا 
مرزبانی حامی کولبران است

ایلنا: فرمانــده مرزبانی ناجا با بیــان اینکه با  �
تلاش مرزبانان و همکاری مرزنشــینان، شــاهد 
کاهش جرائم مرزی در ســال های اخیر هستیم، 

گفت: مرزبانی حامی کولبران است. 
سردار قاسم رضایی در دیدار با اعضای شورای 
تأمین و مرزنشینان شهرستان بانه، خدمات دهی 
به مرزنشــینان را مهم و از اولویت های مرزبانی 
دانســت و گفت: نگاه دولت به مرزنشینان ویژه 
بوده و به دنبــال بازگشــایی بازارچه ها و معابر 

رسمی برای مرزنشینان است. 
سردار رضایی با اشاره به اینکه مرزبانی حامی 
کولبران است، ادامه داد: کولبران برای ارتزاق به 
قدر نیــاز کالا وارد می کنند و بــرای مرزبانی این 
موضوع قابل تشخیص اســت. به خوبی تفاوت 
کولبر با عــده ای ســودجو برای قاچــاق کالا را 
می دانیم و برای همین همــواره حامی کولبران 

زحمت کش هستیم. 

علی ساری: 
کمیسیون شوراها در بررسی 

استیضاح رحمانی فضلی
 تخلف کرد

اعتمادآنلایــن: علی ســاری، نماینــده اهواز  �
در مجلس و عضو فراکســیون امید، با اشــاره به 
آخرین وضعیــت اســتیضاح از رحمانی فضلی، 
وزیر کشــور، گفــت: اســتیضاح وزیر کشــور در 
دســتور کار کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس اســت. او تأکید کرد: ما تلاش می کنیم تا 
این استیضاح به ســرانجام برسد. این استیضاح 
یک بــار در کمیســیون شــوراها و امــور داخلی 
مجلس مطرح شــد، اما آقــای رحمانی فضلی، 
وزیر کشــور، در جلسه حاضر نشــدند و ریاست 
کمیسیون شوراها تخلف کرد، در صورتی که باید 
صورت جلسه را به هیئت رئیسه ارسال می کردند، 

اما چنین اقدامی انجام نشد. 
ســاری گفت: درحال حاضر باید هیئت رئیسه 
در اولین جلســه علنی، اســتیضاح وزیر کشور را 
اعلام وصول می کرد، اما رئیس کمیسیون شوراها 
تخلف کردند و صورت جلســه را به هیئت رئیسه 
نفرســتاده اند و هیئت رئیســه به تخلف ایشــان 
نه تنهــا رســیدگی نکردند، بلکه بــار دیگر طرح 
اســتیضاح را به کمیســیون ارجاع دادند و امروز 
- دوشــنبه- در دستور کار است. او در پایان ابراز 
امیدواری کرد که این استیضاح به نتیجه برسد. 

لاریجانی در دیدار رئیس کمیسیون امنیت 
دومای دولتی روسیه: 

ایران و روسیه در زمینه مبارزه با 
تروریسم همکاری خوبی دارند

مهر: علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای  �
اســلامی، در دیدار خود با واســیلی بیسکارف، 
رئیس کمیســیون امنیــت و مبارزه با ارتشــای 
دومای دولتی روســیه، اظهار کرد: روابط ایران 
و روسیه قابل قبول است و دو کشور رایزنی های 
بســیار نزدیکی در مسائل مختلف بین المللی و 

منطقه ای دارند. 
لاریجانی با اشــاره به اقدامات کشور روسیه 
در مســائل امنیت سایبری، مبارزه با مواد مخدر 
و مقابله با تروریســم، گفت: روســیه اقدامات 
خوبی را از نظر قانون گذاری در مسائل مربوطه، 
از جمله امنیت سایبری، مبارزه با مواد مخدر و 
مقابله با تروریســم داشته و جمهوری اسلامی 
خواهان تبادل  نظر و تجربیات میان مجالس دو 

کشور در این رابطه است. 
رئیس قوه مقننه ادامه داد: ایران و روســیه 
همــواره در معــرض شــیطنت های آمریکا در 
بحث سایبری هستند و خوب است که دو کشور 
از نظر تبادل تجربیــات و مباحث تقنینی با هم 
تعامل داشته باشــند. از طرف دیگر جمهوری 
اســلامی در بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر، 
قوانیــن کلان و قابل قبولــی دارد کــه دولت و 
مجلس روســیه می توانند از این ظرفیت بهره 

ببرند. 
وی با اشــاره به همکاری دو کشــور ایران و 
روســیه در زمینه مبــارزه با تروریســم تصریح 
کرد: دو کشــور همکاری های نزدیکی در بحث 
مبــارزه با تروریســم دارنــد و تبــادل تجربیات 
خوبــی در این رابطــه صورت گرفتــه، ازاین رو 
همکاری های امنیتی دو کشــور بــرای مقابله 
با گســترش تروریسم بســیار مهم است. در این 
دیــدار همچنیــن واســیلی بیســکارف، رئیس 
کمیســیون امنیت و مبارزه با ارتشــای دومای 
دولتی روسیه، با اشاره به روابط مثبت و سازنده 
دو کشــور ایران و روســیه در چند ســال اخیر 
گفت: روســیه علاقه مند به بحث و گفت وگو با 
ایران برای گســترش روابط و همکاری هاست و 
قطعا مسائل بسیاری وجود دارد که نمایندگان 
مجلــس روســیه از نمایندگان پارلمــان ایران 
یــاد بگیرنــد، ازایــن رو امیــدوارم کمیته هــا و 
کمیســیون های تخصصی مجلس ایران با سفر 
به روســیه، زمینــه را برای تبادل نظــر و انتقال 
تجربیات در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم 
و افراط گرایی، مقابله با تجارت غیرقانونی مواد 

مخدر و امنیت سایبری فراهم کنند. 

آیت االله محقق داماد:
 کانون وکلا برای دفاع از حقوق 

عمومی تلاش کند
شــرق: آیت االله ســید مصطفی محقق داماد در  �

دیدار با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای 
دادگستری مرکز با اشاره به نقش ممتاز کانون های 
وکلا در جهان به عنوان یک گروه مرجع اثربخش در 
حوزه عمومی و مدافع حقوق ملت ها، تصریح کرد: 
«انتظار این است که نهاد وکالت مستقل از قدرت و 
دیده بان و تکیه گاه حقوق عمومی تلقی شود و در 
دفاع از حقوق شهروندان مقتدرانه و بهنگام عمل  
کند. کانون های وکلا پیــش و بیش از اینکه مدافع 
حقــوق افراد و موکلان خود باشــند باید محامی و 
مدافع حقوق ملت باشــند. نســخه نحیف شده یا 
ناتــوان و بی انگیزه در دفــاع از حقوق ملت زیبنده 
کانــون وکلا  نیســت و بایــد زمینــه توان افزایی و 
همبســتگی وکلا برای دفاع از حقوق مردم فراهم 
شــود».او با اشــاره به نقش حقوق دانان و وکلای 
برجســته در آگاهی بخشی اجتماعی و اصلاح امور 
عمومی تصریح کرد: «شــخصیت های شــرافتمند 
و آزاده جهانــی نظیر مهاتمــا گاندی و محمدعلی 
جناح و اقبال لاهوری به مثابه وجدان عمومی و از 
خاســتگاه علم حقوق کمر همت به دفاع از سنگر 
آزادی و عدالت برای عموم مردم بسته بودند و در 
کشــور ما نیز بســیاری افراد ممتاز و اثربخش نظیر 
گویندگان و شعرا و رجال سیاسی در جامعه وکالت 
از دیربــاز محملی برای اعتماد عمومی بوده اند که 
جانــب آزادگی را در عین دفــاع از حقوق عمومی 
پاس داشــتند».این استاد مبرز حقوق ضمن تحلیل 
وضعیت شــاخص های حقوق بشر و شهروندی در 
ایران در پاســخ به پرســش «در این برهه چه باید 
کرد؟» اظهار داشت: «در وضعیت کنونی توسعه و 
اصلاح نظام حقوق بشر و شهروندی مستلزم کنش 
فعالانــه و تقویــت کانون های وکلا بــرای دفاع از 
حقوق عمومی همگام با آگاهی بخشی به جامعه 
و فعالیت آموزشی و ترویجی است. حل معضلات 
سیستماتیک جاری بدون پشتوانه یک جامه مدنی 
آگاهی بخش توانــا و اثربخش در معیت گروه های 
مرجع اجتماعی قابل اتکا و اعتماد عمومی میســر 
نیســت».او با تأکید بر شــناخت آســیب ها و علل 
افول اثربخشــی گروه های مرجــع اجتماعی و نیز 
کانون وکلا افزود: «وارســتگی در منافع شــخصی 
ضمن نگاه متعهدانه و کنش مسئولانه کانون وکلا 
نســبت به مســائل حوزه عمومی و دفاع از حقوق 
زیست محیطی، حقوق سیاســی، حقوق اقتصادی 
و اجتماعــی موجــب بازتولید تشــخص و اعتبار 
اجتماعی خواهد شــد؛ کانــون وکلا آن گاه موثق و 
اثربخش اســت که اعتبار خود را به قصد تأمین و 
تحقق خیر عمومی  به  کار گرفته و از حقوق ملت 
بدون مســامحه و لکنــت و محافظه کاری صیانت 
کنــد. میدان داری افــراد خوش نام و فسادســتیز و 
اخلاص برای تأمین خیر عمومی در عین اســتقلال 
از قدرت، لازمه این حرکت اســت. استاد دانشکده 
حقوق دانشــگاه شهید بهشــتی متخلق بودن وکلا 
به ســلامت نفــس و تعهــد اجتماعی و بــاور به 
کرامت انســانی و تقید به حقوق شــهروندان را در 
فعالیت های حقوق بشــری کانــون وکلا ضروری 
دانســت و اظهار کرد: در مســیر تحقق دادرســی 
منصفانــه و عدالــت قضائی کانــون وکلا در کنار 
دســتگاه قضائی تلقی شــده و زمینه ســاز تسهیل 
دسترســی به عدالت برای شــهروندان و جامعه و 
ضامن تحقق دادگســتری شایســته است. لذا نباید 
کانــون وکلا را در برابــر دادگســتری تداعی کرد».
محقق داماد با اشــاره بــه اینکه با کاربســت واژه 
«اقلیت» برای پیروان ســایر ادیان در کشور موافق 
نیستم، صیانت از حقوق همه شهروندان صرف نظر 
از اعتقــادات را  یک اولویت و ضــرورت در تکریم 
حقوق انســانی و اســتقرار حقوق بشر شهروندی 
دانست و تأکید کرد: «در سیاست گذاری عمومی در 
زمینه برخورداری از حقوق شهروندی نباید تمایزی 
بین مؤمن و  غیرمؤمن محقق شــود و نگاه برابر به 
شهروندان منصرف از عقیده ایشان ضروری است. 
تفتیــش عقاید مطلقــا ممنوع و حقوق اساســی 
و انســانی مطلقا برابر اســت».او دفــاع از حقوق 
مالکیت را زمینه ساز امنیت اقتصادی عنوان کرد و 
افزود: «احترام به مالکیت و التزام به حریم تملک 
شــهروندان شــاخصه حکمرانی مقیــد به حقوق 
بشــر اســت. نقض حریم مالکیت آثار ناگواری در 
توســعه و رونق کشــور به همراه خواهد داشت و 
ناقض حقوق مردم اســت».این مدرس دانشگاه با 
اســتقبال از فعالیت های حقوق بشری کانون وکلا 
افزود: «امیدوارم رشــته حقوق عمومی در کشــور 
توســعه افزون تــری یابد و شــاهد بســط مفاهیم 
مرتبط با حقوق شــهروندان در کشور باشیم. مردم 
باید با حقوق خود و تکالیف حکمرانی آشــنا شوند 
و فرهنگ مطالبه و پاسخ گوســازی نهادینه شــود؛ 
روشــنگری نســبت به حقوق بشــر و شــهروندی 
زمینه ســاز افزایش دانش عمومــی و مطالبه برای 
بهبود و اصلاح امور اســت».او با تأکید بر سلامت 
نفس قضــات و وکلا، گفــت: «اعطــای پروانه به 
قضات بازنشسته و وکالت اساتید دانشگاه که شائبه 
ارتباط هــای ناصحیــح را در امــور قضاوتی ایجاد 
می کنــد، قابل تأمــل و اصلاح آن ضروری اســت. 
نظارت اســتصوابی بــر انتخابــات کانون های وکلا 
زمینه انتخاب آزادانه و رقابتی و تقویت کانون وکلا 
را سســت می کند. کانون وکلای مستقل و قدرتمند 
مستلزم ســلامت و همبســتگی وکلا برای اهداف 

ملی و خیر عمومی است».
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دوســت گرامی، آقای عباس عبدی در یادداشــتی با 
عنوان «خرافه یــا بیماري؟» (روزنامــه اعتماد،  ۲۲ مهر 
۱۳۹۷) انتقاداتی را نسبت به یادداشتی به قلم این جانب 
که با عنوان «یک مرید ناآگاه به از هفت پارچه آبادیست!» 
(امتداد، ۲۰ شــهریور ۱۳۹۷) منتشر شــد، مطرح کرده و 
ذیل آن نکاتی را دربــاره علل پناه بردن مردم به خرافه و 
چگونگی برخورد با این مقوله بیان داشــتند. خلاصه آن 

نکات به قرار زیر است.
یکم) خرافه کارکرد دارد، دوم) خرافه ضرری به کسی 
نمی رســاند، ســوم) مادامی که خود با بعضی خرافات 
دســت به گریبان هستیم، نباید به یمانی و امثالهم انتقاد 
کنیم و چهارم) از تجویز بستری شدن در آسایشگاه روانی، 

نتایج بسیار خطرناکی [شاید فاشیسم] حاصل می شود.
گمان می رود در مواجهه با معضل خرافه باید ســه 
سطح اجتماع، قانون گذاری و اجرائی را از یکدیگر تفکیک 

کرد.
۱) اجتماع: در این ســطح نسبت به جمیع باورها باید 
هاضمه ای قوی داشــت، هرچند ممکن اســت بعضی 
ادعاهــا و گرایش ها مورد پســند ما واقع نشــود. در کنار 
باورها و آیین ها، شاهد رواج گروه های یوگا، بودیسم، ذن و 
از این قبیل موارد هستیم و نمی توانیم مردم را از گرایش 
به آنها بازداریم. چنانچه گرایش هایی از این جنس رونق 
بگیرند، مادامی که سیاســی و به گــروه ذی نفوذ تبدیل 
نشــده اند، به مردم ضرر نرســانده اند، همچون هندوها 
-که بعد از مرگ شوهر، همســر را می سوزانند- و بسان 
برخی رفتارها مانند قمه زنی جنبه آسیب رســانی ندارند، 
نباید با آنها برخوردی صورت داد. علی ایحال، در ســطح 
اجتماعــی می توان و باید تحمل داشــت؛ زیرا در ســایر 
کشــورهای جهان نیز چنین گروه هایــی فعالیت دارند و 

حتی کسب درآمد می کنند.
۲) قانون گــذاری: چنانچه گروه هــا از مختصات بند 
پیشــین فراتر روند، به   نظر می تــوان قوانینی وضع کرد و 
آنهایی را که به  کلی خارج از هنجارهای متعارف جامعه 
رفتار می کنند، مورد تعقیب قــرار داد. برای مثال، اگر بنا 
شد همجنس بازان در ایران دســت به راهپیمایی بزنند، 
پلیس باید آنهــا را از این عمل بــاز دارد؛ زیرا در جامعه 
عملی خلاف عرف صورت گرفته و عده ای این گونه اعمال 
را برنمی تابند و برای مقابله، دست به خشونت می زنند. 
حال ممکن اســت آقای عبدی از قمه زنی بپرســند؟ در 

پاســخ باید گفت این عمل نیز باید مورد پیگرد قرار گیرد؛ 
چراکه وهن اســلام اســت و حتی به  لحاظ اخلاقی هم 
شکافتن ســر انســان به خصوص در مورد کودکان جایز 
نیســت. دوست گرامی مان در یادداشــت خود آورده  اند: 
«فراموش نکنیم مخالفت با ایده های درست نیز از همین 
زاویه آغاز می شــود که صاحبان قدرت آنها را نادرست و 
حتی خرافه قلمداد و معرفی می کنند». شــاید نظر آقای 
عبدی این است که حرف های گالیله در زمان خود خرافی 
تلقی می شــد، ولی بعدا ثابت شــد او درســت می گفته 
اســت. در این صــورت، باید میان علم، شــبه علم، دین، 
فلســفه و... فاصله گذاشــت؛ زیرا بعضی از موضوعات 
قابل اندازه گیری و ســنجش علمی هســتند، اما بعضی 
امور به باورهــا و قضاوت های ما بازمی گردند و از جنس 
ایمان انــد. از این جهت، باید میان علم و ایده های علمی 
و عــرف و بدعت های آیینی که در مناســک بروز می کند، 
تفکیک قائل شد. چنانکه می دانیم، چند دهه پیش حدود 
۹۰۰ نفر به فرمان پیشــوای فکری شان جیم جونز، دست 
به خودکشی دســته جمعی زدند. آیا نباید جونز را مورد 
پیگرد قانونی قرار می دادند تا از جان افراد صیانت کنند؟ 
از این جهت، معتقدم سیستم قضائی باید پیش از اقدام، 
موضــوع را رتق و فتق و فرد خاطــی را مورد تعقیب قرار 

دهد تا خسارت را به حداقل برسد.
۳) اجرائــی: در بحث حاضر، چنــد وظیفه بر عهده 
قوه مجریه است؛ اول آنکه دولت اساسا نباید اجازه دهد 
نطفه چنین خرافاتی شــکل بگیــرد. از این رو باید در بدو 
پیدایش به نحو مقتضی جامعه را نسبت به خرافه آگاه 
کند، به مــردم آموزش دهد و به مرور دکان های خرافه از 
اوراد و حــرز تا فال قهوه و طالع بینــی را تعطیل کند نه 
آنکه خود مروج آن شــود. برای مثــال، دولت ما به رغم 
آنکه می دانــد لاتاری به  لحاظ علمــی و آماری به ضرر 
مردم است، می تواند به بهانه ای نظیر کارآفرینی صاحب 
لاتاری! یا ســرگرم کردن مردم به امیدهــای واهی اجازه 
فعالیت دهد، اما چرا چنین جــوازی را صادر نمی کند و 
تحت عنوان بخت  آزمایی، دســت بــه توزیع بلیت اعانه 
ملی نمی زند و مردم مســتأصل را جذب نمی کند؟ با این 
کار، افــراد از هر طبقه ای بنا به وســع خود دســت به کار 
می شــوند و بخت خود را می آزمایند. واقعیت آن است 
که در آمریکا –که لاتاری مشــتری زیــادی دارد- دو گروه 
بــه بخت آزمایی اقبال بیشــتری نشــان می دهند؛ اولین 
آنها پیرمردها و پیرزن ها هســتند که امید در بینشان مرده 
اســت و دیگری مهاجران بی پول که به آمریکا آمده اند و 
قصد ماندن دارند. از لابه لای ســطور نوشته آقای عبدی 

این گونه استنباط می شود که ایشان خرافه را افیون توده ها 
می دانند، ولی باید گفت خرافه صرفا جنبه تخدیر ندارد، 
بلکه امید واهی هم به  وجــود می آورد و دولت کارآمد، 
نباید به این گونه  امیدها مانند مؤسســات مالی و اعتباری 
که ســود دوچندان می دادند یا شرکت های گلدکوئیستی 

که راه سرمایه دارشدن را کوتاه می کردند، دامن بزند.
در کنــار موارد پیش گفتــه، نکته ای دیگــر هم حائز 
اهمیت اســت. آقای عبدی نوشــته اند:  «اگر نفس چنین 
اعتقــادی را خرافــه بدانید، محل بحــث و تأمل خواهد 
بود؛ زیرا فارغ از درســتی یا نادرســتی آن، در بســیاری از 
متــون تاریخی و دینی آمده اســت. در این صورت، همه 
معتقدان آن را باید ببریــد کلینیک و درمان کنید که صد 
البته منحصر به این موضوع نیست و هر موضوع دیگری 
را می توان مصداق آن قرار داد و خواهان درمان شد. این 
گزاره نتیجه بسیار خطرناکی دارد». من حساسیت ایشان 
را درک می کنم و اطلاع دارم. ســابقه آسایشگاه روانی به 
استالین و مائو بازمی گردد تا افراد مخالف اندیشه حزب، 
قرنطینه و سپس همراه ایدئولوژی حاکم شوند، اما خرافه 
موضوعی متفاوت است. رهبران گروه های خرافی مبتلا 
به نارسیسیسم هستند و رابطه  آنها با مریدان به رابطه ای 
مازوخیستی-سادیســتی ختــم می شــود؛ بنابراین نباید 
مباحث روان شناسی را صرفا با نگاهی ارزشی تخطئه کرد 
و کنار گذاشــت. مثلا فرد نارسیست مبلغ گزافی را هزینه 
می کند و فالوئر می خرد یا خود را به اشکال ناهنجاری در 
فضای مجازی به نمایش می گذارد؛ زیرا صرفا می خواهد 
دیده شــود. از ایــن رو، مجدد تأکید می کنــم دولت باید 
درمانگاهــی برای عــلاج این بیماری ها ایجــاد کند؛ زیرا 
گاهی روان شناسان و روان کاوان درمی یابند فرد از بیماری 
روانی رنــج می برد و نیاز بــه درمــان دارد. پیگیری این 
موضوع درباره افراد پوپولیست بالاخص در جامعه ای که 
دوســت عزیزمان آن را فروپاشیده می خوانند، ضروری تر 
اســت؛ زیرا در جامعه فروپاشیده افراد پوپولیست امکان 
کارســازی بالایی دارند. از این جهت، پیشــنهاد می شود 
افراد پوپولیســت یا آنهایی که وعده های بسیار می دهند، 
لااقــل قبــل از تأیید بــرای مناصب مهــم، به خصوص 
ریاست جمهوری، به  لحاظ روانی مورد آزمایش قرار گیرند 
تا به فردای کشور هزینه تحمیل نکنند. همچنین توصیه 
می شــود فعالان مدنی و صنفی نیز برای تسویه حساب و 

اعمال فشار راهی آسایشگاه نشوند!

مهســا جزینی: حملات گاه و بی گاه چهره های تندرو 
به حسام الدین آشــنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، 
در شبکه اجتماعی توییتر و اشاره به سابقه کاری اش 
در وزارت اطلاعــات و همچنین نســبتش با آیت االله 
دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات در زمان کشــف 
قتل های زنجیره ای، دیروز با واکنش عجیب او روبه رو 
شد. حسام الدین آشنا که داماد دری نجف آبادی است، 
در توییترش نوشــت: «مطمئن هســتم که وزیر وقت 
اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن 
خبر داشت. من در همان سال ۱۳۷۷ در روزنامه های 
انتخــاب و جمهوری اســلامی با نام مســتعار بهمن 
شناســا مطالب لازم را دراین باره نوشته ام. این پرونده 
به سخت ترین و خشن ترین وجه ممکن مورد رسیدگی 
قرار گرفت. آنچه در ســازمان قضائی نیروهای مسلح 
اتفاق افتــاد، به هیچ وجه کمتر از اصــل قتل ها نبود. 
روزی باید از آقای نیازی ســؤالات ســختی پرســید!» 
آشنا توضیح بیشتری نداده است که مقصودش از آن 

اتفاق و سؤالات سخت چیست!
 حجت الاســلام نیــازی رئیس ســازمان قضائی 
نیروهای مســلح بود که رسیدگی به پرونده قتل های 

زنجیره ای به او سپرده شده بود. 
در شامگاه اول آذر ۱۳۷۷ هجری شمسی، داریوش 
فروهــر، رهبر حــزب ملت ایران و همســرش، پروانه 
مجد اســکندری، در منزل مسکونی شــان در خیابان 
هدایت تهران به قتل رســیدند. قتل داریوش و پروانه 
فروهــر چند روز بعد با کشــف اجســاد محمدجعفر 
پوینده و محمد مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف 
زلزله ای سیاسی به پا کرد. ۱۴ آذرماه همان سال، مقام 
معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان 
دینی خواســتار «پیگیری جدی قتل های اخیر از سوی 
دولت و قوه قضائیه» شــد. رئیس جمهوری وقت هم 
در حکمی مسئولان وزارتخانه های کشور و اطلاعات 
را مأمــور بررســی این پرونــده کرد. حجت الاســلام 
نیــازی، بعــدا گفت کــه رئیس جمهــور در تاریخ ۲۱ 
آذر ماه ۷۷ کمیته ای امنیتی-قضائی تشــکیل دادند 
کــه آقایان یونســی، ربیعی و ســرمدی در آن حضور 
داشــتند. بلافاصله کمیته تحقیــق قتل ها با عضویت 
وزارتخانه های مربوطه در پی دیدار با رئیس جمهوری 
با صــدور اطلاعیه ای از شناســایی طراحان و عاملان 
قتل هــا خبــر داد. در ششــم دی مــاه همان ســال، 
پرونده  قتل های زنجیره ای بــا قرار عدم صلاحیت، از 
دادگستری تهران، به دادســرای نظامی تهران ارجاع 
داده شــد. مقــام معظم رهبــری در خطبه های نماز 
جمعــه روز ۲۰ دی ماه ۱۳۷۷ هم بر ضرورت پیگیری 
و پیداکردن ســرنخ قتل ها از ســوی رئیس جمهوری 
و مســئولان وزارت اطلاعــات تأکیــد کــرد.  ۱۵ دی 
مــاه، یعنی  ۴۵ روز پس از اولیــن قتل، روابط عمومی 
وزارت اطلاعــات با صدور اطلاعیــه ای اعلام کرد که 
تعدادی از عوامل ارتکاب جنایت های اخیر از پرسنل 
«خودســر» این وزارتخانــه بوده انــد. ۳۱ خرداد ۷۸ 
حجت الاسلام نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای 
مســلح، هم زمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان 
اصلی قتل ها به نام هــای مصطفی کاظمی، مهرداد 

عالیخانی، خســرو براتی و سعید امامی، از خودکشی 
منجر به مرگ ســعید امامی یا   همان سعید اسلامی، 
معاون پیشــین وزارت اطلاعــات و از عاملان اصلی 
قتل هــا خبر داد.  دادگاه دو ســال پــس از قتل ها در 
سال ۱۳۷۹ تشــکیل شد و پس از ۱۲ جلسه غیرعلنی 
به ریاســت قاضی عقیقی، رئیس شــعبه یکم دادگاه 
نظامی تهران، در دی ماه  همان ســال حکم  ۱۸ متهم 
این پرونده را صادر کرد. بر اســاس این حکم، چند نفر 
از متهمان بــه قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران 
به حبس هایی از دو تا ۱۰سال محکوم شدند. ۲۱خرداد 
۷۹ حجت الاسلام نیازی اعلام کرد که پرونده  قتل های 
زنجیره ای در تاریخ سیاست و قضاوت کشور استثنائی 
اســت. به گزارش ایســنا، او گفته بود: «تا آنجایی که 
پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شــرعی محرز 
نشد، چراکه اساسا متهمان افرادی نیستند که با حکم 
شــرعی اقدام به قتل کنند. ما باید بــرای این پرونده، 
افرادی را انتخاب می کردیم که کارشناس اطلاعاتی و 
مورد تأیید باشــند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. 
در آذرماه سال ۷۸، رؤســای قوای مجریه و قضائیه، 
رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند، 
زیــرا این قتل ها هم با امنیت ملــی گره خورده و هم 
مهم تریــن وزارتخانه  دولت، درگیر ماجرا بود».  نیازی 
با اشــاره به اختیار کامل رئیس جمهور در رســیدگی 
به پرونــده  قتل های زنجیــره ای گفته بــود: «پرونده  
مزبــور، در تاریــخ قضاوت و سیاســت ما، اســتثنائی 
اســت، به همیــن دلیل هیــچ مانعی بــرای پیگیری 
آقای خاتمی وجود نداشــت». رئیس سازمان قضائی 
نیروهای مســلح، کشــف علت قتل ها و عاملان آن را 
به اظهارنظر نهایی مســئولان فعلی پرونده واگذار و 
خاطرنشــان کرد: کشیده شــدن این پرونده به مجامع 
غیرقضائــی، به دلیــل عدم صلاحیت آنها و افشــای 
اطلاعات طبقه بندی، صحیح نیست. به گفته او آزادی 
متهمان، با قرار مناســب، با تشخیص قاضی دادگاه و 
تــا مدت زمان تعیین شــده صورت گرفته و آزادی، به 

معنای برائت نیست. 

واکنش به انتشار فیلم بازجویی از متهمان قتل ها
ســال ۸۱ فیلم هایی از بازجویی برخی متهمان یا 
مرتبطان با متهم آن در اینترنت منتشــر شــد. نیازی 
خرداد همان ســال به این اتفاق هم واکنش نشــان 
داد. به گــزارش جام جم او با تأکید بر نظر دادســتان 
در مقصربودن بازجوها و تخلف آنها یادآور شده بود: 
«بازجو حق اهانت، کتک زدن و پرسش های غیرمجاز 
نداشته است. فیلم سه ســاعته برگرفته و مونتاژشده 
از حدود صد ساعت نوار است و بازجویی در بسیاری 
از نوارهــا و پرونده ها حالت عــادی دارد و در برخی 
از آنها از حالت عادی خارج می شــود». رئیس وقت 
ســازمان قضائی نیروهای مســلح دربــاره چگونگی 
انتشــار فیلم مربوط به بازجویی های پرونده قتل های 
زنجیره ای هم گفت: «مســئولان پرونده دو نســخه از 
فیلم را به رئیس جمهــوری و رئیس قوه  قضائیه که 
به طور مشــترک مســئول این پرونده بودند، داده اند. 
تخلف و اشــتباه این بوده که نســخه در بازرسی ویژه 
ریاســت جمهوری در اختیار یکی از عناصری که آنجا 
کار می کرده، قرار گرفته و ســپس در اختیار دوســتان 
وی و در انتهــا به افراد غیرضروری و بیگانه رســیده 
است». رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح با 
اشاره به اینکه حداکثر مجازات قانونی برای بازجویان 
در نظر گرفته شــده اســت، گفته بود: «عده ای در این 
زمینه دســتگیر شــده اند و چون موضوع به ســعید 
منتظری منتهی می شــود و فیلم در خانه وی کشــف 
شده، پرونده موضوع در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل 

شده است».
سعید امامی جاسوس بود؟!

گویا نیازی معتقد به جاسوس بودن سعید امامی، 
متهم ردیف نخســت قتل های زنجیره ای، بوده است. 
اگرچه خــودش در هیــچ گفت وگویی به آن اشــاره 
نکرده اســت، امــا روح االله حســینیان در گفت وگو با 
هفته نامه جبهه در شماره منتشرشده در ۲۷ شهریور 
۷۸ به جاســوس بودن ســعید امامی اشــاره می کند 
و از حجت الاســلام نیازی ســند مــی آورد: «درمورد 

جاسوســی، گفتم آقای نیازی شــما چه دلیلی برای 
جاسوســی دارید؟ ایشــان فرمودند که آقای ســعید 
اســلامی در ســال ۵۶ و ۵۷ ســال آخر دبیرســتان و 
اول دانشــگاه در آمریــکا درس خواندنــد و در منزل 
دایی ایشان که وابســته نظامی ایران در آمریکا بوده. 
ســؤال کردم، غیر از این چه دلیــل دیگری دارید؟ باز 
فرمودند که تحلیل سیاســی قطعی ما این اســت که 
جاسوس بوده اســت. گفتم شما قاضی هستید، حق 
ندارید تحلیل سیاسی بکنید. تحلیل سیاسی را باید به 
سیاســی ها واگذار بکنید. دلیل قضائی شما چیست؟ 
بعد شــروع کردم به اشــکال کردن، گفتم ببینید آقای 
نیازی، سال ۵۶ و ۵۷ آقای سعید اسلامی چند سالش 
بود؟ گفت ۱۹ ســال. گفتم سال ۵۶ و ۵۷ تا بهمن ۵۷ 
آمریکا ۴۰ هزار مستشــار نظامی در ارتش و ساواک ما 
داشت و آیا عاقلانه است که آمریکا با ۴۰ هزار مستشار 
که همه شان یک مملکت در دستشان بوده، بیاید یک 
جوان ۱۹ســاله ای که آن هم در آمریکا مشــغول به 
تحصیل است، جاســوس بکند؟ گفت به هرحال این 
تحلیل ماست. گفتم این حرف ها را نزنید. آبروی کسی 
کــه خدمت به جمهوری اســلامی را کرده می برید و 
بعدا می گویید تحلیل ما این اســت. بعدا جواب خدا 
را چه می دهید؟ گفتــم دلیل دیگری دارید؟ گفت در 
این رابطه تحلیل ما این اســت». حســینیان در ادامه 
می گوید: «حتی من خیال کردم آقای نیازی همه ادلّه 
خودش را نگفته. ســؤال کردم آقای نیازی به هرحال 
من هم قاضی بوده ام و در این کشور ۱۸ سال قضاوت 
کرده ام. به ســخت ترین جاها و امنیتی ترین پرونده ها 
هم بنده رســیدگی کرده ام. هیچ کــس هم نمی تواند 
ادعا کند به اندازه من امنیتی ترین پرونده ها را رسیدگی 
کرده. جاســوس دو تا دلیل دارد؛ یکی ســر پل هست 
کــه دارد و یکی هم ابزار جاسوســی. ســر پل به این 
معنا که بنده یا کسی که جاسوس است باید اطلاعات 
را از اینجــا بگیرد و به شــخص ثالثــی منتقل کند که 
او به مرکز جاسوســی خودش مخابــره کند. گفتم آیا 
ســرپلی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آیا شناســایی کردید 
که هنوز دســتگیر نکردید؟ گفتنــد نه. گفتم آیا ابزار و 
ادواتی گرفتیــد؟ گفتند نه. گفتــم آخر پس چطوری 
می آییــد چنین ادعایی می کنید؟ مــن خیال کردم که 
آقای نیــازی واقعا همه اطلاعــات را نمی خواهد به 
مــن بگوید. خدمت آقای  ها شمی رفســنجانی بعد از 
ایــن ملاقات رســیدم و همین تحلیل خــودم را ارائه 
دادم. آقای  ها شــمی فرمودند که نه. همین جمله را 
هم گفتم، گفتم من خیال کردم که شــاید آقای نیازی 
نخواســته همه ادلّه جاسوسی را به من بگوید، گفتند 
نه اتفاقا خدمت مقــام معظم رهبری هم که بودیم، 
وقتی ســران ســه قوه تشــکیل جلســه دادند، آقای 
نیازی ادله جاسوســی اش را همین هــا مطرح کردند 
و من ایــراد گرفتم و گفتم آقای نیــازی اینها دلیل بر 
جاسوســی نیست و آقای نیازی هم تا پایان نتوانستند 
پاســخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبری فرمودند 
که آقای نیازی بالاخره شــبهه آقای  ها شــمی جواب 
داده نشد. این عین عبارتی بود که آقای  ها شمی طرح 

کردند».

روایت توییتری حسام الدین آشنا از قتل های زنجیره ای: 
باید سؤالات سخت را از آقاى نیازى پرسید
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